
كانسار، كانيسار، خنســـار، خونسار و اكنون 
خوانســـار نامهايي اســـت كه به سرزمين بهشت 
آساي آرميده در دامنه گلستان كوه نسبت دادهاند و 
واژه شناسان معني چشمه ساران را از آنها استنباط 
كردهاند زيرا خان به معني چشـــمه و سار به معني 
فراواني اســـت. اكنون نيز از ســـرزمين خوانسار 
مخصوصاً در فصل آبسالي چشمههاي فراواني از 
دل زمين ميجوشـــد كه نام برخي از آنها عبارت 
است از؛ چشمه آخوند، چشمه آميرزا اسداالله، چشمه 
كنار بقعه اباعدنان، چشمه پير، چشمه جيدا، چشمه 
شهرك، چشمه مرزنگوش، چشمه سيل، چشمه علي 
و صدها چشمه ديگر... براي رفتن از تهران به سرزمين 
پر طراوت خوانسار كافي است كه در اتوبان دليجان 
ـ اصفهان قرار گيريم و با رسيدن به دو راهي(موته 
ـ اصفهان) وارد جاده موته شده و از موته به سوي 
گلپايگان و از گلپايگان به سمت جاده(گلپايگان ـ

خوانسار) برانيم درگذر از گلپايگان به خوانسار ابتدا از 
كنار روستاي(وانشان) گذر ميكنيم، روستايي پردار و 
درخت كه زبان آنها زبان خوانساري با لهجه متفاوت 
است، رودخانه خوانسار از ميان آن ميگذرد روستاي 
بعدي(اميريه) يا اميرآباد است. فرهنگ جغرافيايي ايران 
نام ديگر آن را (ناي زرين) ذكر كرده است. روستاي 
بعدي(تيدجان) است كه برخي منابع نام پارسي آن را 
(تيرگان) ذكر كردهاند و آثاري از(آتشكده تير) و معبدي 
به نام(هيكل) در حوالي آن وجود داشته است رودخانه 

خوانسار از ميان آن عبور كرده و به دشت گلپايگان 
ميريزد، پل ساسان يا (ساسون) كه بر روي رودخانه 
خوانسار بسته شده، از پلهاي باستاني است. تيدجان 
داراي چندين كبوترخانه است و سه واحد آسياب آبي 
دارد و كوه هيكل كه در آن عبادتگاه زرتشتيان بوده در 
ضلع شمالي روستاي تيدجان است، در سوي ديگر 
جاده و نزديك به تيدجان روستاي(قودجان) قرار دارد  

در برخي منابع به صورت((قورجان)) آمده است.

مراسم تعزيه روستاي قودجان در ماه محرم  و 
صفر بســـيار معروف و مشهور است. در روستاي 
قودجان سنگ قبري به خط پهلوي وجود دارد كه 
حكايت از كهن بودن آن است و نيز دو عدد سنگ قبر 
با شكل خاص وجود دارد كه بر روي آن پنج منشور 
مربع القاعده به طور خاص جمع شده و اطراف سنگ 
آياتي حجاري و نام هاي دختران بكر(حليمه خاتون 
و نرجس خاتون) با خط كوفي روي آنها نوشته شده 

است.براي وارد شدن به شهر خوانسار بايد از كنار 
روستاي (بيدهند) گذر كنيم آنجا يك مجسمه شير 
سنگي وجود دارد كه در قديم بر روي مزار دلاوراني 
كه در جنگها كشته ميشدند ميگذاشتند. حال وارد 
بلوار ورودي شهر خوانسار مي  شويم سمت راست 
ما باغ ها و درختان تناور گردو خود نمايي ميكنند 
و در پشـــت اين درختان انبوه رودخانه خوانسار 
است، اگر چه هر ساله تعداد زيادي از اين درختان 
قطع ميشوند و به جاي آنها ويلاها و ساختمانهاي 
مجلل ساخته ميشود.حسينيه دوراه در خياباني كه 
از اين مسير منشعب ميشود قرار دارد و از قدمتي 
زياد برخوردار است. حال اگر مسير مستقيم را ادامه 
دهيم به ميدان امام خميني ميرسيم. پس از گذري 
چند به جايي ميرسيم كه درختان كهن و تناور از 
بالا چنان به هم نزديك شدهاند كه يك(تونل سبز) 
را ساختهاند و در اين رهگذر در آن طرف رودخانه 
(خانه حبيبيها) آشكار است. خانهاي در دو اشكوب 
با تيرهاي چوبين و پنجرههاي مشبك چوبين با سر 
در ورودي با شكوه كه امروزه به (حسينيه حبيبيها) 
تبديل شده و همه ســـاله ماه محرم در آن عزاداري 
شهادت سالار شهيدان امام حسين عليهالسلام و ياران 

باوفايش برگزار ميشود.
آرامگاه(باباپير)، كه از علماي شـــيعه در پارك 
سرچشمه قرار دارد و اين بنا در سال 1255 قمري 
تعمير شده و چشمهاي هم درون آن ميجوشد در 
محل سرچشمه آسيابي آبي هنوز داير است. در اطراف 
ميدان سپاه و در حدود اداره پست خوانسار(مسجد 
جامع خوانسار) معروف به (مسجد چهارراه)، قرار دارد 

كه در عهد صفويه بازسازي شده است. اين مسجد با 
مساحتي حدود سه هزار مترمربع و گچبريهاي بسيار 
نفيس آن گنبد ندارد و تنها داراي يك گلدسته كوچه 
سه متري است اثر تاريخي مسجد دري چوبي است 
كه درب شمالي مسجد است و منبت كاري ظريف 
و پر ارزشي دارد. محراب آن از جمله صنايع هنري 
بسيار ظريف است. در اطراف ميدان سپاه و در خيابان 
سيزده محرم كه از ميدان در جهت جنوب منشعب 
ميشود و سراشيبي است؛ و در محله(رئيسان)؛ خانه 
قديمي(ابهريها) قرار دارد. اين خانه در زمان قاجار 
توسط(آيتاالله سيد محمدباقر ابهري)، بنا شده است و 
در نقاشي يكي از اتاق ها در جبهه شمالي قطعه شعري 
نوشته شده كه به حساب جمل تاريخ(1278هجري 
قمري) را نشان ميدهد. مساحت بنا با حياط مركزي 
800متر مربع اســـت كه در دو اشكوبه ساخته شده 
در تاريخ دهم خردادماه 1382 خورشيدي به شماره 

9052 ثبت ملي شده است.
قبـــل از ميدان ســـپاه و در خيابان آيتاالله 
خوانساري(استان امامزاده سيدمحمدابن علينقي) 
و موزه مردمشناسي خوانسار قرار دارد.آرامگاه (بابا 
ترك) نيز در اين شهر گنبدي هرمي شكل12ضلعي 
دارد و قدمت آن به عهد صفويه ميرسد. اين مكان 
داراي آب انبار و سردابههاي قديمي و نام واقعي 

آن(سيدمحمود) است.
 اگر در ارديبهشت ماه به خوانسار رفته باشيم 
فصل ديدن لالههاي سرنگون دامنه(گلستان كوه) 
است. كوهي كه خوانسار در دامنه آن آرميده است 
و گلستان كوه محل رويش گياه(گزانگبين) نيز 
هست كه از گلهاي آن براي ساختن نوعي گز به 
نام(گزانگبين) استفاده ميكنند كه نوعي گون وحشي 
است و گلها و پوشش گياهي دامنه گلستان كوه محلي 
بسيار مناسب براي زنبور داري و توليد عسل است 
و كولونيهاي عسل در اين دامنه فراوانند و (عسل و 
گز) از سوغات مهم خوانسار هستند و نيز از باغات 
انبوه آن سوغات(برگه زردآلود و برگه هلو و لواشك 
و گردو...) حاصل ميشود. هنر منبت كاري و ساخت 
وسايل چوبي در خوانسار از گذشتههاي دور تاكنون 
بسيار معروف و يكي ديگر از تحفه و سوغاتيهاي 

اين ديار هنرپرور را تشكيل ميدهد.
 هنر قاليبافي نيز در اين شهرستان رواج دارد 
و قاليهاي آن از(نوع ويسي با نقشه شاه عباسي) 
است. گويش يا زبان خوانساري از زبانهاي ايراني 
مركزي و شاخهاي از زبانهاي ايراني غربي شمالي و 
بالاخره شاخهاي از (زبانهاي هند و اروپايي) است، 
سازمان يونسكو به دليل كاهش شديد گويشوران 
اين زبان به دليل مهاجرت از خوانســـار يا نفوذ 
رســـانهها(آن را از جمله زبانهاي در حال خطر) 

اعلام كرده است.
عزيزاالله سميعي 
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اگر در ارديبهشت ماه به خوانسار رفته باشيم 
فصل ديدن لالههاي سرنگون دامنه(گلستان 
كوه) است. كوهي كه خوانسار در دامنه آن 

آرميده است و گلستان كوه محل رويش 
گياه(گزانگبين) نيز هست كه از گلهاي آن براي 

ساختن نوعي گز به نام(گزانگبين) استفاده 
ميكنند كه نوعي گون وحشي است

«كرفتو» در زبان كردى به معنى غار آفتاب است؛ 
بزرگترين غار دستكَند ايران، با 750 متر طول اكتشافشده 
و تعداد زيادى دهليزهاى كشفنشده در استان كردستان 

بين سقز و ديواندره قرار دارد.
خود غار اين طور كه زمينشناسان مىگويند متعلق 
به دورههاى ميانى حيات زمين است كه بعد از عقب رفتن 
آبها، از زير دريا بيرون آمده و تحقيقات نشان مىدهد 
كه در دوره پيش از تاريخ، محل سكونت انسانهاى اوليه 

بوده است.
اگر براى ديدن دستنگارههاى بشر اوليه هيجانزده 
مىشويد لازم نيست تا اســـپانيا و فرانسه برويد؛ غار 
كرفتو تعدادى از اين نگارههاى باســـتانى را به صورت 
حجارى روى ديوارهاى خود دارد؛ نقشهايى از گوزن و 

حيوانهاى ناشناخته ديگر.
باستانشناسان مىگويند اين غار در دورهاى از تاريخ 
ايران استفادهاى به عنوان معبد داشته است. ميتراپرستان كه 
قبل از سلطه حكومت زرتشتى بر سرتاسر كشور، آزادانه 
در فلات ايران زندگى مى كردند، غار كرفتو را به عنوان 
يكى از عبادتگاههاى خودشان انتخاب كرده بودند. بعدها 
وقتى دين زرتشت در سايه حكومت هخامنشى گسترش 
پيدا كرد، پيروان ميترا كه مورد قبول نبودند، براى حفظ 
معبدشان از گزند و حمله، آنها را در پشت سنگچينهاى 
منظمى پنهان كردند تا حفظش كنند.در دورههاى بعدى، 
اين غار موارد استفاده ديگرى هم پيدا كرد. ساخت «گور 
دخمه» كه شـــكل رايج براى دفن مردگان در دورههاى 
هخامنشى بوده است، غار كرفتو را به گورستان تبديل كرد؛ 
جايى كه در آن سالنهاى مختلف به عنوان پيشخوان، 
نمازخانه و اتاقى كه اجســـاد را در آن قرار داده بودند 
وجود داشته است.در سالهاى سلسله سلوكيان  كه اصالتاً

يونانىتبار بودهاند، غار كرفتو همچنان به صورت يك مقبره 
باقى مانده است. در ورودى يكى از اتاقهاى اين غار كه 
در طبقه سوم آن قرار دارد، نوشتهاى به زبان يونانى روى 
سنگ كنده شـــده كه مىگويد: «در اين مكان هراكليس 
خفته است»؛ نشانهاى از اينكه از گور دخمهها حتى دوره 

سلوكيان نيز استفاده مىشد.
اين احتمال وجود دارد كه غار در دوره ساسانيان هم 
همچنان به همان صورت گور دخمه مورد استفاده بوده 
است.بعد از ورود اعراب به ايران، موارد استفاده غار آفتاب 
باز هم تنوع بيشترى يافت. اين بار نه بهعنوان زيارتگاه يا 
مقبره بلكه محلى براى زندگى انسانها ؛ جايى كه احتمالا 
در ســـده چهارم هجرى هنوز هم انسانها با حيوانات 

اهلى و گلههاى بز و گوسفندشان در آن زندگى 
مى كردند يا براى در امان ماندن از 
بلاهاى طبيعى به آن پناه مىبردند.

در سنگهاى ســـازنده سالنهاى 
بزرگ غار هنوز هم كندهكارىهايى 
را كه براى بســـتن مهار حيوانات از 

آنها استفاده شده مىتوان ديد.
 غار كرفتو اولينبار توسط يك

باستانشناس روستبار مورد بررسى 
سطحى قرار گرفت. دستنوشته او بر 
سنگ يكى از ديوارهاى غار نشاندهنده 
زمان حضور او در كرفتو است. غار كرفتو 
در سال 1818 ميلادى توسط سِر «رابرت 
كرپورتر» بازديد و كتيبه آن خوانده شـــد. 

در سال 1838 ميلادى «هنرى اولينسون» از غار 
بازديد كرد و آنچه را به وسيله كرپورتر از كتيبه 
خوانده شده بود، اصلاح كرد. 1963 دوباره گذار 
يك باستانشناس خارجى به كرفتو افتاد، سر «اورل 
اشتين» به همراه يك دستيار ايرانى تلاش كردند 
نقشه غار را تهيه كنند و به موفقيتهايى هم دست 
يافتند؛ هرچند نقشهاى كه توسط آنها طراحى شده، 

كامل نيست.
دستنوشته و طرحهاى مختلفى روى سنگهاى 
غار كرفتو وجود دارد كه بعد از گذشت زمان ارزش 

تاريخى پيدا كرده است. احتمالا يكى از انگيزههاى مردمى 
كه اين روزها با ســـنگ و سوهان و انواع و اقسام رنگ 
به جان بافت طبيعى و دستســـاز غار مىافتند تا روى 
آن يادگارىهايى از حضورشان در اين محوطه باستانى 

بگذارند همين حس جاودان شده است!
يكى از اين دستنوشتهها كه ارزش تاريخى پيدا 
كرده، يادگارى چند نفر از بازديدكنندگان غار است كه 
آنگونه كه خود نگاشتهاند در «سال 2537 شاهنشاهى» به 
اين غار رفته بودند و نوشتهشان هنوز هم روى سنگهاى 

غار توى چشم مىزند.علاوه بر قسمتهاى «دستكن» 
غار كه طى سالها مردمان دورههاى مختلف ايران از آن 
استفادههاى متفاوت كردهاند، غار آفتاب ساكنان ديگرى 
هم دارد. بعد از گذشتن از يكى از دالانهاى اين غار، تازه 
دهليزها و تالارهاى طبيعى آن آغاز مىشود كه سقفشان از 

جنس آهك است و كفشان به عمق بيش از دو متر تماماً از 
مدفوع خفاشهاى ساكن غار پوشيده شده است.

حتى اين تالارها كه دسترسى به آنها دشوار است،
حضور در آنها نفس كشيدن را سخت مىكند و گاهى 
بايد راهروهاى آن را خميده و روى زانوها طى كرد هم 
از قلم يادگارىنويسان در امان نبوده است؛ از دوستانى كه 
دو نفره با هم به غار آمدهاند گرفته تا اردوهاى مدرسهاى، 
هركس به سهم خودش ديواره سپيد آهكى را مورد عنايت 

قرار داده اند!
برقكشـــى در 70 متر اوليه غار انجام شـــده، اما 
لامپهاى زرد و نامناســـب با كجسليقگى در غار كار 
گذاشته شدهاند. نور آنها در برخى مواقع به دليل گرماى 
زيادى كه ايجاد مى كند به بدنه غار آسيب زده و گاهى 
انرژى لازم را براى رشد قارچ و جلبك هايى كه به خرابى 

بافت غار مىانجامد، فراهم كرده است.
بعد از آخرين تالارى كه با نور اين لامپها روشن 
شـــده، غار همچنان ادامه دارد، اما اكتشاف در آن انجام 
نشده؛ چراكه دسترسى به اين قسمت غار بسيار سختتر 

است و به تجهيزات و صرف هزينه نياز دارد.
براى ورود به اين غار بايد بليط بسيار ارزانقيمتى 
تهيه شود و در اغلب مواقع بازديدكنندهها راهنمايى ندارند 
كه برايشان توضيح بدهد ارزش كرفتو چيست و بايد 

مراقب باشند كه بيش از اين به غار آسيب وارد نشود.
 ميراث فرهنگى منطقه «زيويه» در تلاش 
است تا هزينههاى مربوط به نگهدارى و بهبود 
وضعيت غار را فراهم كند. تلاش براى انجام 
اكتشافهاى جديد در غار، تهيه نقشه غار و 
آماده كردن زيرساختها براى معرفى اين غار 
به گردشگران و علاقهمندان، در جريان است؛ 
با اين حال، برخى آسيبهاى جبرانناپذير 
هم به اين اثر باســـتانى وارد شده كه پول 

نمىتواند آنها را جبران كند.
فاطمه كريمخان/ ايسنا

غار آفتاب، ارثيه بلاتكليف تمدن ايران

حتى تالارهايي كه دسترسى به آنها دشوار 
است وگاهى بايد راهروهاى آن را خميده و 

روى زانوها طى كرد هم از قلم يادگارىنويسان 
در امان نبوده است؛ از دوستانى كه دو نفره با 
هم به غار آمدهاند گرفته تا اردوهاى مدرسهاى، 
هركس به سهم خودش ديواره سپيد آهكى را 

مورد عنايت قرار داده اند!

خوانسار
آ بهشت آرميده در دامان گلستان آش ش

باشيم فته خوانسا به ماه ديبهشت ا د اگ


